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فضای مجازی

پدر فلسطینی که خیلی زود شادی‌اش به غم و اندوه تبدیل شد!
عکســـی در فضای مجازی وایرال شـــده که نشـــان از عمـــق غم و اندوه یک پدر فلســـطینی 
اســـت که با دنیایی شـــادی از تولد فرزندان دوقلوی خود رفته بود تا برای‌شـــان شناســـنامه 
بگیـــرد، اما وقتی به خانه بازگشـــت، دوقلوها همراه با مادرشـــان در حمله ارتش اشـــغالگر 
صهیونیســـتی به دیرالبلح به شـــهادت رســـیده و در خـــاک و خون غلتیـــده بودند. »محمد 
ابوالقمصان« از آوارگان فلســـطینی ســـاکن شـــمال غزه صاحـــب فرزندانی دو قلو شـــد اما 

شـــادی او خیلی زود به غـــم و اندوهی بی‌پایان تبدیل شـــد.
 

دلنوشته رضا بابک برای درگذشت خواهرش
»رضا فشـــنگچی« بـــا نام هنـــری »رضا بابـــک« بازیگـــر تئاتر، ســـینما و تلویزیـــون، صفحه 
اینســـتاگرام خـــود را با خبـــری تلخ به روز کرد. او با انتشـــار عکســـی از خواهـــرش خبر از 
درگذشـــت او داد و متـــن احساســـی و تأمـــل برانگیزی را منتشـــر کرد که بازتـــاب فراوانی 
در رســـانه‌ها داشـــت. رضـــا بابک در غـــم فراق خواهـــرش نوشـــت: وقتی عزیـــزی از پاره 
وجودت جدا می‌شـــود و می‌رود اگر مدتی طولانی در بســـتر بیماری و کما باشـــد، خویشان 
و دوســـتان به اتفاق برای تســـای تو جملـــه‌ای را تکرار می‌کنند خـــدا بیامرزدش روحش 
شـــاد. راحت شـــد! آری او راحت شـــد، اما تـــازه داغ خاطراتـــش در من و مـــا بازماندگان 

شـــعله می‌گیرد.
در مـــن بـــرادر کـــه فاصلـــه چندانـــی بـــا او نداشـــتم، خاطـــرات دور و نزدیک تـــازه بیدار 
می‌شـــود، گاه می‌خنداند، گاه می‌گریاند و گاه می‌ســـوزاند! می‌خنداند چون شـــوخ طبعی 
را می‌شـــناخت و خـــوش آوا بود و همیشـــه یک پای شـــادی و شـــادمانی در مجالس بود، 
تـــوران اگر شـــرایط زندگی و اجتماعی فرصت مـــی‌داد، با صدای نرم و مخملی که داشـــت 
بـــرای خودش یک پـــوران زمانه بـــود. گاه یاد و خاطراتـــش می‌گریاند چـــون در بازی‌های 
کودکانه به رســـم کودکی بـــازی‌اش می‌دادم، از آن فریبکاری‌های شـــیطنت‌آمیز پســـرانه. 
گاه یادها می‌ســـوزاند چون دیگر در کنارم نیســـت تا در آغوشـــش گیـــرم و درنگی آرامش 
و ســـکوت جهان هســـتی را درهمنفســـی با او تجربه کنم. همیشـــه غمخوار همسرم بود، 
کـــه در جوانی ترکـــم کرد و به جهـــان دیگر کـــوچ کرد، بـــرای دخترم بهارک مـــادری کرد، 

یادش را گرامـــی می‌داریم.
 

لغو یک کنسرت برای حمایت از خبرنگاران غزه
ارکســـتر ســـمفونیک ملبـــورن، اجرای آتی یک پیانیســـت تحســـین شـــده را پـــس از اجرای 
اولین قطعه موســـیقی و تقدیم آن بـــه خبرنگاران قربانی در غزه لغو کرد. جیســـون گیلهام 
پیانیســـت اســـترالیایی-بریتانیایی قرار بود، روز پنجشـــنبه همراه با ارکســـتر سمفونیک در 
تالار شـــهر ملبورن قطعاتی از موتـــزارت و برامس را اجرا کند اما نام این نوازنده از وبســـایت 

ارکســـتر ســـمفونیک ملبورن حذف شده است.
بلیت‌هـــای ایـــن اجرا هنـــوز در دســـترس بودنـــد، اما یادداشـــتی با عنـــوان »به‌روزرســـانی 
جدیدی از این برنامه بزودی اعلام خواهد شـــد«، در وبســـایت ارکســـتر سمفونیک ملبورن 
ظاهر شـــده، ضمن اینکه حساب این ارکستر در شـــبکه اجتماعی »X« خصوصی و همچنین 
بخـــش نظرات در برخی از پســـت‌های فیس‌بوک محدود شـــده اســـت. در ایمیلی که برای 
مخاطبان ارســـال شـــده، ارکســـتر ســـمفونیک ملبورن اعلام کرد که گیلهام بـــه دلیل یک 
ســـری ســـخنان مقدماتی کـــه در کنســـرت قبلی در روز یکشـــنبه بیـــان کرده اســـت، دیگر 

اجرا نخواهد داشـــت.
گیلهام در جمع حاضران در ســـالن عنوان کرده اســـت: »در۱۰ ماه گذشـــته، اسرائیل بیش 
از صد خبرنگار فلســـطینی را به شـــهادت رســـانده اســـت. تعـــدادی از ایـــن روزنامه‌نگاران 
برجســـته در حالـــی که با وســـایل نقلیـــه مطبوعاتی مشـــخص در حـــال حرکـــت بودند یا 
ژاکت‌هـــای مطبوعاتی خود را پوشـــیده بودند، هدف ترور قرار گرفتند. کشـــتن خبرنگاران 
در حقـــوق بین‌الملـــل یک جنایت جنگی اســـت و به منظـــور جلوگیری از مستندســـازی و 

پخـــش جنایات جنگی بـــه جهان انجام می‌شـــود.
حمله رژیم صهیونیســـتی بـــه غزه بـــه مرگبارترین درگیری بـــرای روزنامه نـــگاران در تاریخ 
معاصر تبدیل شـــده اســـت، بـــه طوری کـــه کمیتـــه حفاظـــت از روزنامه‌نگاران مســـتقر در 
امریـــکا حداقل ۱۱۳ مـــورد شـــهادت روزنامه‌نـــگاران و کارکنان رســـانه‌های فلســـطینی را در 

جنگ غـــزه ثبت کرده اســـت.
 

اولین آهنگ خواننده پاپ که از امریکا برگشت
جدیدتریـــن موزیـــک ویدیوی احمد ســـعیدی خواننده پاپ که پس از چند ســـال مهاجرت 
به ایران بازگشـــت، از رســـانه‌های معتبر داخلی منتشـــر شـــد. این آهنگ با عنوان »ایرانم« 

مورد توجـــه کاربران و مخاطبان موســـیقی قرار گرفت.
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یادداشت

معجزه اربعین 
ســـنت زیـــارت با پای پیـــاده از زمـــان خود ائمـــه اطهار 
میان شـــیعیان مرســـوم بوده و در تاریخ نیز قول‌های 
فراوانـــی از مشـــایه علما، مـــردم و حتی پادشـــاهان و 
صاحب‌منصبان نقل شـــده اســـت. می‌گویند ســـنت 
دیرینـــه زیارت سیدالشـــهدا)ع( بـــا پای پیـــاده در زمان 
حکومـــت صـــدام دچـــار محدودیت‌هایـــی شـــد ولی 
با ســـقوط صدام در ســـال 2003 دوبـــاره رونق گرفت. 
ایرانی‌هایـــی کـــه همیشـــه در روضه‌ها در فـــراق کرب لا
می‌خواندند؛ »...بر دلم، ترســـم بمانـــد آرزوی کربلا«، 
ســـال‌های ابتدایـــی دهـــه هشـــتاد راه وصال بـــه دیار 
شـــهید کرب لارا باز شـــده یافتنـــد، اما اوایـــل دهه نود 
بود کـــه ولوله پیـــاده‌روی اربعین میان مـــا ایرانی‌ها به 
راه افتـــاد. بی‌اغراق می‌گویم که جذبـــه زیارت اربعین، 
عشـــاق اباعبـــدالله را بی‌اختیـــار راهی این ســـفر کرد.
یـــادم می‌آیـــد ســـال 92 کـــه نخســـتین‌بار راهـــی این 
ســـفر شـــدم، بی‌هیـــچ گونـــه تجربـــه، برنامه‌ریزی و 
شـــناختی با دوســـتانی که آنها هم اولین‌بارشـــان بود 
پـــا به راه این ســـیاحت معنوی گذاشـــتم. حس اولین 
قدم‌هایی را که در طریق نجف-کرب لابرداشـــتم، هنوز 
بـــه یـــاد دارم و آن نغمـــه »تزورونی أعاهدکـــم...« انگار 
جـــزو جدایی‌ناپذیر این تجربه اســـت. همان لحظات 
اولیـــه با خـــودم گفتم هر ســـال بایـــد در ایـــن ایام در 

این مســـیر باشم.
پیـــاده‌روی اربعین یـــک تجربه معنوی جمعی اســـت. 
اصـــاً آن حـــس عمیقـــی کـــه از ایـــن تجربـــه کســـب 
می‌شـــود حاصل غرق شدن در ســـیل جمعیتی است 
که مشـــتاقانه رهســـپار دیار محبوبند؛ همان جمعیتی 
کـــه گفته‌انـــد دســـت خـــدا بـــا آنـــان اســـت، )یدالله 
مع‌الجماعـــه( توصیـــف آن حـــس عمیـــق بـــا کلمات 
منتقل نمی‌شـــود. زیـــارت پیاده‌روی اربعین حســـینی 
را بایـــد زیســـت. توصیه‌ام بـــرای هر آن کـــس که هنوز 
بـــه هـــر دلیلی به این ســـفر عجیـــب نرفته این اســـت 
کـــه دل بـــه دریـــا بزنـــد و بـــرای یک بـــار هم که شـــده 
راهی این مســـیر شـــود. حتی می‌خواهم به مخاطبی 
که شـــاید اعتقـــادی هم به مســـائل مذهبی نداشـــته 
باشـــد بگویـــم حیف اســـت که خـــود را از ایـــن تجربه 
محـــروم کنـــد. پیشـــنهادم بـــه او این اســـت که حتی 
بـــرای نظـــاره و ســـیاحت هم که شـــده کولـــه کوچکی 
بـــر دوش بینـــدازد و راهی یکـــی از مرزهای خســـروی، 
مهران، چذابه، شـــلمچه یا تمرچین و باشـــماق شـــود 
و این ســـفر ارزانقیمتی که خرج غـــذا و اقامتگاه ندارد 
را تجربـــه کند. خاطـــره‌ای بگویم از اولین‌بـــاری که به 
زیـــارت اربعیـــن امـــام حســـین)ع( رفتم. ســـال 92 ایام 
اربعیـــن اواخـــر پاییز بـــود و هوا ســـرد. بعد از ســـه روز 
پیاده‌روی، برای اســـتراحت در کرب لادر مدرسه‌ای دور 
از حرم ســـاکن شدیم. مدرســـه آب گرم نداشت. یکی 
از همسایه‌های مســـجد آمد و گفت اگر می‌خواهید به 
حمـــام بروید به منـــزل من بیایید. با یکی از دوســـتان 
به منزلش رفتیم. تصویر ســـرباز جوانـــی بر دیوار خانه 
بود. دســـت و پا شکسته پرســـیدم این تصویر کیست، 
جواب داد پســـرم است، شهید شـــده، در جنگ ایران 
و عراق. آیـــا این معجزه اربعین نیســـت؟ مـــا میهمان 
کســـی بودیم که فرزنـــدش را در جنگ با ما از دســـت 
داده بـــود! ســـال‌های بعد که راهی این ســـفر شـــدیم، 
دوســـتان عراقی زیادی پیـــدا کردیم که هر ســـال قبل 
از اربعین پیغام می‌فرســـتادند که »منتظرتان هستیم، 
کـــی می‌آیید؟« یکـــی از ثمرات اربعین امام حســـین)ع( 
گســـترش ارتباطات ‌‌فرهنگی ما با مردم همســـایه‌مان 
اســـت. کســـانی که راهی ایـــن ســـفر شـــده‌اند از این 

دســـت خاطره‌ها زیـــاد دارند.
هر ســـفری تأثیری بر انســـان می‌گذارد اما تأثیر ســـفر 
اربعیـــن بـــا همه ســـفرها فـــرق می‌کند. ســـفر اربعین 
تجربه زندگی در دنیایـــی دیگر یا دقیق‌تر بگویم تجربه 

زیســـتن در دوره‌ای دیگر از تاریخ است.

پیاده‌روی 
اربعین یک 
تجربه معنوی 
جمعی است. 
اصلاً آن حس 
عمیقی که 
از این تجربه 
کسب می‌شود 
حاصل غرق 
شدن در سیل 
جمعیتی است 
که مشتاقانه 
رهسپار دیار 
محبوبند؛ 
همان 

جمعیتی که 
گفته‌اند دست 
خدا با آنان 

است

مصرف چند برابری برق مشترکان پرمصرفنگاره

طراح: نیما شاه‌میری

نقل قول

بازیگری فقط ایفای نقش‌های شاد و شنگول نیست
بازیگران معمولاً از نقش‌های کلیشـــه‌ای و بی‌خاصیت فرار می‌کنند و دنبال نقش‌های 
چندلایـــه می‌روند. بـــرای همه بازیگران، حضـــور در نقش‌های چندلایـــه جذاب‌تر از 
نقش‌های معمولی اســـت. بازیگـــران ایفای نقش‌های متنوع را دوســـت دارند. این 
قاعده‌ای اســـت که من هم برای آن اســـتثنایی قائل نشـــدم. کمااینکه چند ســـال 
پیـــش در ســـریال »میکائیل« بـــه کارگردانی ســـیروس مقدم نقش منفـــی برعهده 
داشـــتم یا در ســـریال »زمین گرم« ساخته ســـعید نعمت‌الله نقشـــی کاملاً مذهبی را 

بازی کردم و....
منظورم این اســـت که برخـــاف تصور عموم مـــردم، در نقش‌هـــای غیرکمدی هم 
بازی کردم و جالب اســـت بدانید که در نهایت برای ایفای نقشـــی جدی در فیلم 
»بیســـت« بود که موفق به دریافت جایزه ســـیمرغ بلورین بهتریـــن بازیگر مرد 

مکمل از جشـــنواره فیلم فجر شدم.

گفت‌و‌گوی ایرنا با علیرضا خمسه بازیگر

اگر کمی با قاب‌بندی و جنس فیلمســـازی محمدحســـین 
مهدویان آشـــنا و کارهای بســـیار جذاب »ماجـــرای نیم‌روز« 
یـــک و دو او را دیده باشـــید، قطعاً ســـراغ جدید‌ترین اثر این 
کارگـــردان خوشـــنام به نـــام مجموعه »زخم کاری«کشـــیده 
می‌شـــوید. با دیدن فصـــل اول این ســـریال کـــه برگرفته از 
رمان شـــناخته ‌شـــده مکبث که نوشـــته ویلیام شکســـپیر 
اســـت، حتماً بر ســـر ذوق خواهید آمـــد و در نیمه اول فصل 
اول انگشـــت بر دهـــان، آن را یک کار رو به جلـــو در نمایش 
خانگـــی توصیـــف می‌کنید؛ پرونـــده ســـریال‌های جنایی از 
اوایـــل انقـــاب تـــا به حـــال به عنـــوان یـــک ژانـــر پر‌طرفدار 
همچنان به قوت خود باقی مانده اســـت و به همین ســـبب 
انتخاب ســـوژه قصه‌پردازی یک انتخاب بسیار درست در این 
ســـریال اســـت؛ اما حال به جـــای موضوعات ســـریال‌های 
پرطرفـــدار تلویزیونـــی بـــا محوریـــت باند تبهـــکاری و نقش 
پر‌رنـــگ پلیس در مهـــار آن، پیرنگ این ســـریال بر اســـاس 
یک رابطه کاری و خانوادگی ســـیاه نوشته شده است و به هر 
اندازه که قسمت‌های ســـریال را طی کنید، بذر بی‌اعتمادی 
به اشـــخاص، زمان و مکان را بیشـــتر حس خواهید کرد، به 
شـــکلی که نقش عدالت و کنترل مجرمان در جامعه توسط 

پلیس بســـیار کمرنگ است.
در پایـــان فصل اول این ســـریال با نگاه »هر چه شـــر اســـت 
مکافـــات ‌بیند«، بـــا مرگ شـــخصیت اصلی داســـتان یعنی 
مالـــک شکســـت‌خورده و از هـــر طـــرف رانـــده و وامانده به 
دســـت دختری که کارنامه درســـتی در زندگی شـــخصی‌اش 
نداشـــته و عزیزکـــرده پدر بـــوده و فریب شـــخصیت اصلی 
داســـتان را خورده به پایان می‌رســـد و ایـــن یک خداحافظی 
در اوج برای این ســـریال در زمان خود محسوب می‌شد، اما 
دریـــغ از مجموعه‌هـــای چندگانـــه که حرکت بر لبـــه تیغ در 
عرصه سریال‌سازی است. شـــاید اگر سریال‌های تلویزیونی 
بســـیار ماندگار در ذهن مخاطبان نیز یک فصل دوم و سوم 
داشـــتند، هیچ‌وقـــت محبوبیت خـــود را پیـــدا نمی‌کردند؛ 
سریال شـــبکه نمایش خانگی »زخم کاری« با همه انتقادها 
در فصل اول یک موفقیت را به ســـمت تباهی و بی‌محتوایی 
بـــا تولید فصـــل دوم با عنـــوان »زخـــم کاری، بازگشـــت« در 
پیش گرفت و از همان شـــروع قســـمت اول در فصل دوم با 
کمرنگ کردن شـــخصیت اصلی و انتقال محوریت داستان 
به شـــخصیت فرعی فصـــل گذشـــته، آن هم با یـــک روایت 
دیگـــر که با فصل اول بســـیار بیگانه بود و کمـــی دور از ذهن 
از زندگی واقعی، دل مخاطبان خود را زد و آن ذوق آخر هفته 
را در مخاطب خود از دســـت داد. با یک نگاه بســـیار ســـاده، 
بیهودگی در بســـط داســـتان در فصل دوم قابل‌توجه بوده و 
حتی بازی‌های درخشـــان »رعنـــا آزادی‌ور« و »جـــواد عزتی«، 
بـــا انتخاب بـــد بازیگرانی ماننـــد »کامبیز دیرباز« زیر ســـؤال 
برده شـــد که حتی با تـــاش مجدد در گریم نیز نتوانســـت 

آب رفتـــه را بـــه جوی بازگردانـــد. در ۱۳ قســـمت فصل دوم، 
پرداختن به شـــخصیت‌های فرعی داســـتان تمـــام جان کار 
را گرفـــت و در قســـمت آخر با یـــک حضور مجـــدد از نقش 
مالک، این ســـریال در تقـــای بازپس‌گیـــری مخاطب خود 
برآمـــد که بتواند پرچـــم پربازدید را در فصل ســـوم برای خود 
محفوظ نگـــه ‌دارد و همچنین تلاش بر ایـــن بوده که بتواند 
داســـتان بســـیار بســـیط خـــود را در فصل دوم بـــا قتل‌های 
متعدد جمـــع و جور کند و به همین علت مـــا در فصل دوم 
شـــاهد مرگ شخصیت‌های زیادی در این داستان بودیم. در 
فصل ســـوم تلاش تیم تولید و محتوا بر این است که بتواند 
ایرادات فصـــل دوم را از دل مخاطب پاک کند و به جذابیت 
فصل یک عمل کند و همچنان پیشـــتاز در شـــبکه نمایش 
خانگی باشـــد اما آنچنان کلاف داســـتان بـــا رفت‌و‌آمدهای 
بســـیار از دســـت رفته که با افزودن شـــخصیت‌های جدید 
بـــا داســـتان‌های منحصر بـــه خودشـــان، به‌ علـــت توجیه 
حضـــور در داســـتان چـــاره‌ای دیگـــر نگذاشـــته اســـت و ما 
مجدد شـــاهد اســـم‌های جدید دیگر خواهیم بـــود و حتی 
داســـتانِ آن دختر فریب‌خـــورده در قالب دخترعموی دیگر 
با شـــخصیت مالک بـــا کمی تغییـــرات تکرار خواهد شـــد؛ 
نکته‌ای که در این سریال وجود دارد دلدادگی تمام دختران 
هلدینگ ریزآبادی به شـــخصیت مالک که گذشـــته ســـطح 
پایینـــی را تجربه کـــرده، کمی خارج از تصور اســـت که مردی 
دیگـــر با جذابیتـــی در این ســـریال غیر از شـــخصیت مالک 
پیدا کرد؛ ایـــن مجموعه با تمام حواشـــی منحصر‌به‌فردش 
بدآموزی‌هـــای مخصـــوص به خـــود مانند اســـتعمال مکرر 
دخانیـــات، مصرف مشـــروبات الکلی و رابطه‌هـــای خارج از 
عـــرف دارد و خانواده‌های این داســـتان بـــدون حتی ذره‌ای 
حـــس محبـــت و تعلق، درگیـــر یک طلاق عاطفی هســـتند 
و در زندگی شـــخصی نیز یکدیگر را مانند یک شـــریک کاری 
یا شـــریک جرم می‌بینند و حتی ناســـزاگویی مکرر و خشم 
و عصبانیـــت در زندگـــی روزمره شـــخصیت‌ها بســـیار دیده 
می‌شـــود. اگر در اول تیتراژ شروع کمی دقت کنید، خواهید 
دید که محمدحسین مهدویان شیفته قلم ویلیام شکسپیر 
اســـت که این ســـریال را با برداشـــت از رمان‌هـــای مکبث، 
هملت، شـــاه لیر و ریچارد سوم نوشته اســـت و اما ای کاش 
او از اســـتفاده عناوین این کتاب‌ها خـــودداری می‌کرد چون 
تفاوت بسیاری میان اثر مهدویان و شاهکار شکسپیر است، 
حتی اگر در تیتراژ آغازین از کلمه اقتباس آزاد استفاده شده 
باشـــد. در حال حاضر با توجه به گذشـــت هشـــت قسمت 
از فصل ســـوم و تلاش‌های همه‌جانبه کارگـــردان از انتخاب 
پرستاره موسیقی و خواننده، بازیگران سرشناس و استفاده 
از زمـــان طلایی پلتفرم، بیننـــده با ادامه دادن داســـتان در 
فصل دوم و ســـوم، بر پیکره خود مجموعه و شـــبکه نمایش 

خانگی شـــاهد یک زخم کاری اســـت.

درنگ

»زخم کاری« بر پیکره نمایش خانگی

سریال شبکه 
نمایش خانگی 
»زخم کاری« با 
همه انتقادها در 
فصل اول یک 
موفقیت را به 
سمت تباهی و 
بی‌محتوایی با 
تولید فصل دوم 
با عنوان »زخم 
کاری، بازگشت« 
در پیش گرفت 
و از همان 

شروع قسمت 
اول در فصل 
دوم با کمرنگ 
کردن شخصیت 
اصلی و انتقال 
محوریت 
داستان به 

شخصیت فرعی 
فصل گذشته، 
آن هم با یک 
روایت دیگر که 
با فصل اول 

بسیار بیگانه بود

محمدرسام 
رضوانی
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